
دیگر هیچ‌چیز در جهان غمگینم نخواهد کرد
  مهدی مولایی

پنجشنبه شب، تابوت آقای شهید ایران به بیت رهبری بازگشت. با حضور آقای شهید، حاضران در جلسه حزن و شوری وصف‌ناشدنی پیدا کرده بودند. حاضران و 
کاربران زیادی به این مراسم پرداخته‌اند. مهدی مولایی در این رابطه نوشته است:

امشب آقا برای آخرین دیدار و وداع، به بیت رهبری آمد؛ به میان خادمان و همراهان چندساله‌اش در این سال‌ها؛ به میان عوامل بیت‌رهبری و خانواده شهیدان عروج 
کرده از بیت در نهم اسفند. قیامتی بود که هیچ‌گاه در این سی‌وشش سال رهبری او اینگونه نشده بود. این مردم تازه انگار به دیوار سخت نبودن او خورده‌اند. امشب 

نه اسفندی دیگر بود. فی امان الله یا شهیدالله!
اینک این منم، در پس سخت‌ترین شب عمر. این منم پس از دیدن عزیزترین مرد زندگانی‌ام خفته در تابوتی چوبین. این منم پس از دیدن تابوت تو، که سنگین بود 
و سخت می‌رفت و ده‌ها مرد تنومند سیاه‌پوش را توان حمل آن نبود. این اغراق نیست. حاضران در واپسین دیدار تو همه به‌چشم دیدند که تابوت تو هیچ نمی‌رفت و 
ما ساعت‌ها به انتظار بودیم. گویی که کوهی را به شانه می‌کشیدند. حالا از این پس عمرم، در چشمی که تابوت تو را دید خیری نخواهد بود و در دستی که تابوت تو را 
لمس کرد و قلمی که از نبودن تو نوشت. این منم، در سهمگین‌ترین شب عمرم؛ چون پسربچه‌ای برخاسته از تابوت پدری رشید. ترسیده و لرزان و غمین. به‌گمانم 

دیگر هیچ‌چیز در جهان غمگینم نخواهد کرد؛ که من از پای تابوت غمی بزرگ برخاسته‌ام.
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احترام به پیروزی و مقاومت ملت بزرگ ایران
ادای احترام هیئت‌های خارجی به آقای شــهید ایرانصد‌‌ها هیئت از سراسر جهان برای 
ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمدند. آقای شهید ایران در طول زعامت ٣٧ ساله‌اش، 
عزت و احترام را برای ایران به ارمغــان آورد، حالا همه جهان به مصلی تهران آمده‌اند تا 
به پیکر شهید او ادای احترام کنند. مشت گره‌کرده و خون گرم شهید سیدعلی حسینی 
خامنه‌ای )قدس سره(، ایرانیان را به خون‌خواهی واداشــته و جهانیان را هم به احترام 
برانگیخته است. چهره‌های محزون رهبران جهان در مقابل تابوت شهید خامنه‌ای، گواه 
این است که سیدعلی هم ایران و ایرانی را به عزت و احترام رسانده است، هم الگویی مانا از 
حکمرانی الهی را به جهانیان عرضه کرده است که اثرگذاری و تسخیر قلوب آزاده‌خواهان 
از نتایج انکارناپذیر آن انکارناپذیر اســت. حالا این شهید ســیدعلی خامنه‌ای است که 
کابوس جهان‌خواران اســت. میلیون‌‌‌ها منتقم، راه او را ادامه خواهند داد و عرصه را هر 
روز بر زیاده‌خواهان و استعمارگران تنگ‌تر خواهند کرد. این ادای احترام جهان به رهبر 

شهید ایران، آغاز مسیر آقایی بیش‌از‌پیش ایران با زعامت سیدمجتبی خامنه‌ای است. 
هیئت‌های سیاسی و دیپلماتیک خارجی از صبح روز جمعه برای شرکت در مراسم ادای 
احترام بر پیکر رهبر شهید ایران، با استقبال مقامات کشورمان وارد تهران شدند و با حضور 

در مصلی تهران به پیکر مطهر آقای شهید ایران ادای احترام کردند. 
مقامات سیاسی و مذهبی از دهها کشور با حضور در تهران به آقای شهید ایران ادای احترام 
کردند. در این مراسم که از صبح روز گذشته آغاز و تا غروب جمعه ادامه پیدا کرده بود، 
بیش‌از ۱۰۰ نفر از رؤسای جمهور، نخست‌وزیران، رؤسای مجالس، وزیران و چهره‌های 
مذهبی و سیاسی از اقصی‌نقاط دنیا در مصلی تهران حاضر شدند و به رهبر شهید انقلاب 

اسلامی ایران ادای احترام کردند. 
رهبران شیعه پاکســتان، جمعی از مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق، هیئتی از عمان و 
پاکستان، هیئتی از شیعیان کشورهای حوزه خلیج فارس، هیئتی از حشدالشعبی عراق، 
هیئتی از جنبش امل لبنان، هیئت فاطمیون افغانســتان، هیئتی از علمای فلسطین، 
هیئتی از رهبران هندو، شــیعیان تایلند و آلمان، علمای روسیه و اصحاب رسانه لبنان، 
عراق و افغانستان از جمله اشخاصی بودند که برای ادای احترام به آقای شهید، روز گذشته 

به مصلی تهران آمدند. 
در این مراسم، مســعود پزشــکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و 
غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به همراه محسن رضایی و غلامعلی حداد عادل در در 

استقبال از هیئت‌های رسمی حضور داشتند. 

عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان در رابطه با مراسم وداع 
و تدفین آقای شهید ایران نوشته است:

فردا سروبالایی به صحرا می‌رود!
فردا روز وداع است، وداع با کاروان سالار عشق و ایمان. او که چون 
ستاره می‌درخشید و راه را نشان می‌داد، راه به سوی تمدن و فتح 
قله‌ها. فردا اما سروبالایی به صحرا می‌رود، آهنگ رحیل بلند شده 
و کاروان شهدا مهیای رفتن است. دیگر باید جدا شد، فصل فراق 
رسیده است و باید ولی را تا منزل آخر بدرقه کنیم، و چه سخت 

است اما دوری از تو و نشنیدن از تو.
خبرت هست که بی‌روی تو آرامم نیست؟

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست
از آخرین رمضان از تو دیگر نشنیدیم و روی مه‌پیکر تو را زیارت 

نکرده‌ایم، اما فردا باید همیشگی این فراق را باور کنیم.
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود
کجاست اما او که دیگر بانگ برآورد تا که ره گم نشود و از بصیرت و 

تبیین بگوید؟ از مقاومت و تاب‌آوری بخواند و از فَاسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ 
تلاوت کند. فردا باید او را تنها گذاشــت و یا شاید هم او ما را تنها 
می‌گذارد؟ شاید ما رفته‌ایم و او مانا شده است. ما بدون او اما چگونه 
سر کنیم؟ او پاداش مجاهدت خود را گرفت و نشان داد البته که 
هیچ‌گاه مردم را تنها نمی‌گــذارد و دیدیم که تا آخرین لحظه در 

کشور دوست همراه مردم بود. فردا ندای درونی همه این است:
ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود

و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
فردا روز جدایی اســت، جدایی از ولی زمان که راه را نشان داد و 
دست ما را گرفت تا به بی‌راهه نرویم. چراغی برافروخت تا گام‌ها 

به انحراف نروند.
شبم به روی تو روز است و دیده‌‌ام به تو روشن

و إنِ هَجَرتَ سَواءٌ عَشِیَّتی و غَدات
او کشور دوست بود و دلش برای وطن می‌تپید، اینک اما از مقتل 
کشوردوست برای همیشه جدا می‌شــود تا در آرامگاه ابدی به 
آرامش برسد و باید ناله ســر داد که: ای وصالت یک زمان، بوده 

فراقت سال‌ها.
و ما قرار اســت باور کنیم ایــن دوری ابدی را و این جدا شــدن 
همیشگی را. فردا تو را تشــییع خواهیم کرد و زمزمه می‌کنیم: 

گرچه مــی‌رود در راه و اجزای خاک، اما رفتنــش را باور نداریم! 
دل‌های ما هنوز توان پذیرش این جدایی را ندارند! چه کنیم یک 

عمر با تو عادت کرده‌اند:
اهل دل را گو نگه دارید چشم
کان پری‌پیکر به یغما می‌رود

هر که را در شهر دید از مرد و زن
دل ربود اکنون به صحرا می‌رود!

این شب‌ها همه در مقتل کشوردوست گرد هم می‌آیند تا به یاد 
تو عزای حسینی)ع( بر پا کنند، افسوس اما آقای روضه‌خوان ما 

که در خلوت و جلوت اقامه عزا می‌کرد، دیگر در میان ما نیست.
استقبال لحظه خوشی‌هاســت و بدرقه لحظه تلخی‌ها؛ و اکنون 
باید تجربه تلخی‌ها را داشته باشیم، تلخی فقدانت را و تحمل غم 
دوریت را. قلوب مجروح ما باید این تلخی‌ها را تجربه کنند. فردا اما 
نمی‌دانیم که قدم‌هایم همراهی خواهند کرد که ترا ترک کنیم؟ و 

از تو جدا شویم؟ باور نداریم و فقط زمزمه خواهیم کرد.
آفتاب و سرو غیرت می‌برند

کآفتابی سروبالا می‌رود
عقل را با عشق زور پنجه نیست

کار مسکین از مدارا می‌رود

   فرزاد جهان‌بین
کی باورم بود که قامت ایستاده‌ات را چنین ببینم...

همین مصلی، هنوز صدای تو را در خود دارد؛ همان 
ظهر نصر، همان لحظه‌ای که با چهره‌ای آرام و دلی 
مطمئن، در میان طوفان ایستادی و به یک ملت، 

معنای »ایمان در میدان« را آموختی.
آن روز، تو فقط خطیب نمازجمعه نبودی؛ ستون 
امید یک ملت بودی، تکیه‌گاه دل‌های مضطرب، و 

تجسم این آیه که: »فاستقم کما أمُرت.«
چه کســی باور می‌کرد روزی در همین مکان، به 
جای قامت استوار تو، پیکری را ببینیم که بر دوش 

تاریخ نشسته است؟
ای امام شهید!

تو از آن مردانی نبودی که فقط سخن بگویند؛ تو با 
همه وجودت زیستی.

زهدت بی‌تکلف بود؛ اقتدارت بی‌تکبر؛ مهربانی‌ات 
پدرانه؛ و شجاعتت حسینی.

در اوج قدرت، ساده زیستی؛ در اوج محبوبیت، خود 
را خادم مردم دانستی؛

و در ســخت‌ترین روزها، آرامــش را به دل‌های 
مضطرب هدیه کردی.

تو برای مــا فقط یک رهبر نبــودی؛ پناه روزهای 

فتنه بودی، قبلــه‌گاه امید در شــب‌های یأس، و 
صدای اطمینانی که هرگاه شنیده می‌شد، دل‌ها 

آرام می‌گرفت.
امشــب، در برابر این پیکر مطهر، تاریخ ایستاده و 

اشک می‌ریزد.
نه از آن رو که مردی از میان ما رفته است؛ بلکه از 
آن رو که قامت مــردی را می‌بیند که یک عصر را 
بر دوش کشید، ملتی را به عزت رساند و سرانجام، 
مهر شهادت را بر همه سال‌های مجاهدتش نشاند.

ای امام شهید! گمان می‌کردیم همیشه خواهی بود؛ 
همان‌گونه که کوه هست، همان‌گونه که خورشید 
هر صبح برمی‌آید. امــا امروز می‌فهمیم که برخی 
انســان‌ها هرگز نمی‌روند؛ فقط از چشم‌ها پنهان 
می‌شــوند و در جان یک ملت، جاودانه می‌مانند. 
و ما، در همین مصلــی، در همین جایی که روزی 
ندای »نصرٌ من الله و فتحٌ قریب« را از تو شنیدیم، با 

چشمانی اشک‌بار زمزمه می‌کنیم:
کی باورم بود که قامت ایستاده‌ات را چنین ببینم... 
اما تو حتی در این ســکوت آخر نیز ایســتاده‌ای؛ 
ایســتاده در حافظه تاریخ، ایســتاده در قلب یک 
ملت، و ایستاده‌تر از همیشــه، در راهی که برای 

ما گشودی.

  علیرضا کیخا
مصلی پادگانی است که منتظر حضور لشکریان منتقم خون 
امام شــهیدان اســت. صدای قدم‌های این امت خونخواه به 

گوش می‌رسد.
مصلی را خوب نــگاه! بنگر به این میعادگاه، به این وســعت 
بی‌پایان انتظار! گویی اینجا برای »نشستن« بنا نشده است. 
اینجا »مقام قیام« است. مصلی منتظر است، در انتظار مردمی 
که دیگر زمین زیر پایشان لرزان نیســت؛ چرا که دانسته‌اند 
»باید برخاســت« و پرچم »یا لثارت الحسین« را در دست 

گرفت. امتی که پیش از آنکه به ســاح آهن مجهز شوند، به 
»سلاح یقین« مسلح گشته‌اند.

این مردم برای »گریستن« نمی‌آیند. اگر اشکی هست، این 
اشک آب زلالی نیست که بر خاک بریزد و گم شود؛ بلکه خون 
دلی است که در رگ‌هایشــان جاری خواهد شد. این اشک، 
اشکی است که بوی »عطر تند انتقام« می‌دهد. در منطق این 
امت، گریه زبان عجز نیست؛ سرود حماسه است. هر قطره‌اش 
میثاقی است برای پایان دادن به ظلم و بیداد. این‌ها نیامده‌اند 
تا در غم از دســت دادن امام خویش زانو بزننــد؛ آمده‌اند تا 
»خون‌خواهی« را به مثابه یک تکلیف الهی، بر پیشانی تاریخ 

حک کنند.
آن‌ها مبعوث شــده‌اند برای یک »آغاز«. بــرای جریانی که 
دیگر هیچ ســدی را تاب ایســتادگی در برابرش نیست. این 
خروش غروبی نمی‌شناســد؛ چرا که از سرچشمه خورشید 

حق سیراب می‌شود. در چشم‌هایشان برقی است که از انهدام 
ســنگرهای دروغ و جهل خبر می‌دهد. آن‌هــا می‌دانند که 
عصر »جهل مدرن« به ســر آمده و اینک نوبت قیام کسانی 
 است که »ســکوت در مقابل ظلم« را بزرگترین گناه تاریخ 

می‌دانند.
ما اینجا ایســتاده‌ایم تا شــهادت دهیم: خون »ســید علی 
خامنه‌ای« نه بر زمین، که بر آسمان دل‌ها پاشیده شده است 
تا راه حق، از میان غبارهای فریب، روشــن و بی‌پرده بماند. 
خبری در راه است. قیام آغاز شده است و این امت، تا رسیدن 
به آن »فتح مبین« که وعده تخلف‌ناپذیر خداوند است، هرگز 

از پای نخواهد نشست.
عالم بوی ظهور می‌دهد و ما، در میانه این طوفان، روایت‌گر 
پیروزی لشکری هستیم که جز به رضای حق، به هیچ عهدی 

سر نسپرده است.

مصلی، پادگان لشکریان 
خونخواه امام شهیدان

فرا رسید روز وداع رهبر

 تو حتی 
در این  سکوت آخر نیز 

ایستاده‌ای


